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چكيده
ــت. اعتقاد به معاد و جهنمّ از مشتركات اديان  ــته حاضر، گزاره هاي تطبيقي قرآن و عهد جديد در باب اهل دوزخ اس نوش
ــتاخيز و اعتقاد  ــه اصل توحيد، نبوّت و معاد تأكيد دارند. ايمان به معاد و رس ــماني به س ــت. همه اديان آس ــماني اس آس
ــلام كمتر موضوعي به اندازه مبدأ و معاد و حيات  ــت، در اس ــت و دوزخ، لازمه تصديق انبيا و ايمان به خدا اس به بهش
ــتراك و افتراق مسئله دوزخ در قرآن كريم و  ــت. هدف از اين تحقيق، تبيين وجوه اش اخروي مورد توجّه قرار گرفته اس
ــيحيان و آماده سازي مبلغّان ديني در جهت گفتگوهاي بين  ــلمانان و مس ــه و عمل مس عهدجديد و بازتاب آن در انديش

اديان مي باشد.

كليدواژه ها: قرآن، عهد جديد، دوزخ، عذاب، نار، اعمال.
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9) متكبّران
الف) در قرآن 

ــوند.  ــحق مجازات الهى مى ش يكى ديگر از طوايفي كه متس
ــروه چنين  ــم در مورد اين گ ــتند. قرآن كري ــران، هس متكبّ
مى فرمايد: «فَادْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى 
ــويد و در  ينَ »؛(81) «پس از درهاى دوزخ وارد ش المُْتَكَبرِِّ

آن هميشه بمانيد، و راستى بد است جايگاه متكبران». 
آنان كه نسبت به آيات الهى تكبرّ ورزيدند و مخالف انبيا و 
دستورات پيامبران بودند، خداوند جزاى آنان را آتش ابدى 
ــت  ــت.(82) اين جزا نتيجه اعمال زش ــرار داده اس دوزخ ق
ــان وعده داده شده است. به آنان گفته  ــت كه به ايش آنان اس
ــود كه در ازاى اعمالشان به عنوان كيفر و مجازات هر  مى ش
ــوند و جاودانه در  يك از در مخصوص خود وارد جهنمّ ش
ــت.(83) در حديثى از  آن بمانند كه آن جايگاه متكبران اس
امام صادق(ع) آمده است: «همانا متكبرّان (در روز قيامت) 
به اندازه مورچه ها ريز شده و مردم آنها را لگد كوب مى كنند 
ــاب فارغ شود».(84) همچنين در روايت  تا خداوند از حس
ديگرى از آن حضرت آمده است: «متكبرّان در روز قيامت 

دورترين مردم از خداوند عزّ وجل هستند».(85) 
ب) در عهد جديد 

تكبر از ديگر رذايل اخلاقي است كه موجب ورود به دوزخ 
مي شود، در انجيل متي آمده است: «چقدر دوست مي دارند 
ــانند و  ــان را در صدر مجلس بنش ــه آنها در مهمانيها ايش ك
ــرار گيرند، چه  ــه در رديف جلو  ق ــا هميش در عبادتگاهه
ــان را تعظيم  لذتي مي برند كه مردم در كوچه و خيابان، ايش
ــتاد» گويند».(86) همچنين در  كنند و به آنان «آقا» و «اس
ــت: «و البته خودستايي  نامه دوم پولس به قرنتيان آمده اس
ــت، امّا براي اينكه بتوانم  ــته خدمتگزار خداوند نيس شايس
ــما از خود تعريف و تمجيد  خود را با آناني كه دائماً نزد ش
مي كنند، مقايسه نمايم، من نيز راه احمقانه ايشان را در پيش 
ــي(ع) در مورد نهي از تكبرّ مي فرمايد:  مي گيرم».(87) عيس
«به عنوان پيام آور خدا، از جانب او شما را نصيحت مي كنم 
ــتيد به حساب نياوريد،  كه خود را بزرگ تر از آنچه كه هس
بلكه خود را با آن مقدار ايماني بسنجيد كه خدا به شما عطا 
ــل درباره تكبرّ  ــت».(88) در جاي ديگري از انجي كرده اس
ــب ندهيد، اگر طبق  ــت: «ديگر خود را فري چنين آمده اس
ــب هوش و خرد فوق  ــاي اين جهان، خود را صاح معياره
ــت آن را كاملاً كنار بگذاريد و يك  العاده مي دانيد، بهتر اس
ــيد كه مبادا غرور بي جا شما را از حكمت واقعي  نادان باش

خدا محروم كند».(89)

10) همسر نوح(ع) و لوط(ع)
از ديگر داخل شوندگان به دوزخ، همسر نوح(ع) و لوط(ع) 
مي باشند، قرآن مجيد در مورد آنان چنين مي فرمايد: «ضَرَبَ 
لَّذِينَ كَفَرُواْ امْرَأَتَ نوُحٍ وَ امْرَأَتَ لوُطٍ كَانتََا تَحْتَ  االله مَثَلاً لِّ
ــمْ يغُْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ  ــنْ عِبَادِناَ صَالحَِينْ ِ فَخَانتََاهُمَا فَلَ عَبْدَيْنِ مِ
اخِلِينَ »؛(90) «خدا براى  ئًا وَ قِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّ ــيْ االله شَ
ــده اند، زن نوح و زن لوط را مثل آورده  ــانى كه كافر ش كس
كه هر دو در نكاح دو بنده  شايسته از بندگان ما بودند و به 
ــتند در برابر خدا  آنها خيانت كردند، و آن دو [پيامبر] نتوانس
ــد: با داخل  ــراى آن دو [زن ] انجام دهند و گفته ش كارى ب

شوندگان، داخل آتش شويد».
ــت، قوم،  ــلام ايمان و عمل صالح اس ــعادت در اس ملاك س
ــعادت، پيش خدا  ــب و امثال آن را در س نژاد، خانواده، نس
ــت كه دانسته شود،  ــت. منظور از اين مثل آن اس دخلى نيس
ــان را داخل آتش مى كند هر كس كه باشد، اتصال  كفر، انس
ــده اى ندارد. زنان  ــدگان خالص خدا در اين زمينه فاي به بن
ــر كفر به آتش  ــه زن پيامبر بودند در اث ــوح و لوط با آنك ن
ــيدند اما  رفتند، نوح(ع) و لوط (ع) به آن دو فايده اى نبخش
ــرش فرعون ادعاى خدايى مى كرد  زن فرعون با آنكه همس
ــت رفت و مريم مادر عيسى(ع) در اثر عفت و دوام  به بهش
ــد و خدا اعجاز خود را در  اطاعت خويش، ضرب المثل ش
ــكار كرد،(91) خداوند حال كافران و منافقان  وجود او آش
ــان، بى آنكه اهميتّى  ــدن آنها به كفر و نفاقش ــر ش را، در كيف
بدهد و توجّهى به روابط و پيوندها داشته باشد، به حال زن 
نوح(ع) و زن لوط(ع) تشبيه كرده كه پس از نفاق و خيانت 
ــويى كه حقّى در ميان آنها بود، هيچ سودى  آنها، پيوند زناش
به حال آنها نداشت و چيزى از عذاب خدا كم نكرد. «وَ قِيلَ 
اخِلِينَ» به زن نوح و لوط در حال مرگ  ــلاَ النَّارَ مَعَ الدَّ ادْخُ
ــانى كه هيچ پيوندى  يا در روز قيامت مى گويند با ديگر كس

با پيامبران ندارند داخل دوزخ شوند.(92)

11) گناهكاران
در اناجيل به وجود گناه(93) اشاره شده كه يكي از عوامل 
ــد. نظير همين تعبير در رساله روميان  ورود به جهنمّ مي باش
ــكنجه و عذاب گناهكاران آمده است:(94) «در  در مورد ش
ــدوم» و «عموره» را نيز به ياد داشته  ــهرهاي «س ضمن، ش
ــهرهاي مجاور، به انواع شهوات و  ــيد، اهالي آنجا و ش باش
انحرافات جنسي آلوده بودند. بنابراين، همه آنها نابود شدند 
تا براي ما درس عبرتي باشد و بدانيم كه جهنمّي وجود دارد 
ــوند».(95) از جمله  ــه در آنجا گناهكاران مجازات مي ش ك
اين گناهكاران مردم كفرناحوم هستند: اي مردم كَفَر ناحوم! 
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ــما كه مي خواستيد تا به آسمان سر  ــما چه بگويم ؟ ش به ش
برافرازيد، بدانيد كه به جهنمّ سرنگون خواهيد شد.(96)

الف) يهوديان گناهكار
از ديگر گروههايي كه داخل در اين مكان تاريك مي شوند، 
يهوديان هستند، در مورد آنان در اناجيل چنين آمده است: 
ــت به درگاه خداوند راه  ــياري از يهوديان كه مي بايس «بس
ــد و در جايي كه تاريكي و  يابند، بيرون انداخته خواهند ش
گريه و عذاب حكمفرما است قرار خواهند گرفت».(97) در 
جاي ديگر در مورد ايشان چنين آمده است: «بنابراين خدا 
ــديدتر داوري و مجازات خواهد كرد؛  يهوديان را خيلي ش
زيرا ايشان مي بايست به جاي اينكه مرتكب چنين گناهاني 
ــتورات و احكام خدا را بجاي آورند؛ به همين  ــوند، دس ش
ــان نخواهد توانست براي بي ايماني و  علّت هيچ يك از ايش
ــان خود عذر و بهانه اي بياورند. در حقيقت تمام مردم  گناه
دنيا در برابر داوري خداي قادر مطلق، مقصر و محكومند».

ــت: «رنج و عذاب  ــده اس (98) در جايي ديگر نيز بيان ش
ــاني خواهد گرديد كه گناه مي ورزند، از  گريبان گير همه كس

يهود گرفته تا غير يهود».(99)
ب) فرشتگان گناهكار

ــتگان از جمله گروههايي هستند كه  از ديدگاه اناجيل، فرش
ــروه چنين ياد  ــوند. اناجيل درباره اين گ ــم مي ش وارد جهنّ
مي كنند: «خدا حتي از سر تقصير فرشتگاني كه گناه كردند، 
ــت، بلكه ايشان را در ظلمت جهنمّ محبوس فرمود تا  نگذش

زمان داوري فرا رسد».(100)
ج) معلّمان دروغين

ــن يكي از  ــان دروغي ــل، معلّم ــح اناجي ــان صري ــق بي طب
ــوندگان به دوزخ هستند كه اين گونه معرّفي شده اند:  واردش
«اما در آن روزگاران، انبيا دروغين بودند، و اكنون در ميان 
ــه با نيرنگ،  ــد ك ــما نيز معلّمان دروغين پيدا خواهند ش ش
ــرور  ــي درباره خدا بيان خواهند كرد و حتي با س دروغهاي
ــر بر  ــت، س ــان را با خون خريده اس ــيح كه ايش خود مس
ــخاص هرچه را كه  ــت امّا اين اش مخالفت بر خواهند داش
نمي فهمند مسخره مي كنند و ناسزا مي گويند، ايشان همچون 
حيوانات بي فهم، دست به هر كاري كه خواهند، مي زنند و به 

اين ترتيب به سوي نابودي و هلاكت مي شتابند».(101) 
در مورد آنان چنين بيان شده است: «اين اشخاص همچون 
چشمه اي خشكيده نفعي به كسي نمي رسانند و مانند ابرهايي 
ــد و تاريكي ابري  ــوند، ناپايدارن ــو رانده مي ش كه به هر س
ــان را مي كشد».(102) براي معلّمان دروغين  جهنمّ انتظارش
ــت: «آن مثل قديمي چه خوب  مثلي نيز در اناجيل آمده اس
ــگ به قي خود بازگردد و خوك شسته شده،  مي گويد كه س

بار ديگر در لجن مي غلطد».(103)

وجوه اشتراك و افتراق اهل دوزخ در قرآن 
و عهدجديد

قرآن كريم و عهدجديد، در مورد اهل دوزخ داراى اشتراكات 
و افتراقاتى مى باشند. در اين مرحله ابتدا به وجوه اشتراك، 
ــل دوزخ و برخى از  ــراق در مورد اه ــپس به وجوه افت س

مسائل جانبى آن اشاره مى  شود.

الف) وجوه اشتراك 
1. اصحاب شمال 

ــت.  ــتركات كتب مقدس اس ــمال از جمله مش ــاب ش اصح
ــقاق، 10–12)  ــرآن (واقعه، 9 -41؛ حاقه؛ 22-25؛ انش ق
ــمال به  و اناجيل اربعه (متى، 25: 41) به ورود اصحاب ش

جهنمّ اشاره كرده اند.
2. بت پرستان

هر دو كتاب مقدس، قرآن (اسراء، 29) و عهد جديد (روميان، 
1: 23؛ مكاشفه، 22: 15؛ اول قرنتيان 12: 2؛ غلاطيان، 5: 

19) به ورود بت پرستان به جهنمّ اشاره نموده اند.
3. ثروتمندان

ــتركات كتب مقدس است. هر دو كتاب  ثروت از جمله مش
به ورود ثروتمندان به دوزخ اشاره كرده اند. آيات قرآن (آل 
ــاء، 34–39؛ حديد، 7؛ انسان ، 8) و عهد  عمران، 141؛ نس
ــد (دوم قرنتيان، 8: 8-10؛ 11: 11، اول تيموتائوس،  جدي
ــاق در مورد ثروت را بيان كرده اند.  6: 17-19)، قانون انف
ــاء، 37؛  همچنين قرآن (توبه، 4-35؛ آل عمران، 180؛ نس
ــر، 9؛ عاديات، 6 –  ــد، 27و28، فجر، 17-20؛ حش محم
ــون، 1-3) و عهد جديد (يعقوب، 1:  8؛ ليل، 14و15؛ ماع
ــان، 13: 5) از ثروت  ــا، 12: 14و15؛  عبراني 10و11؛  لوق

اندوزى نهى نموده اند.
4. دروغگويان

قرآن (حديد، 19) و اناجيل (دوم تسالونيكيان، 10: 11و12؛ 
مكاشفه، 22: 21؛ 15: 8، 21: 8) بر ورود افراد دروغگو به 

دوزخ به صورت مشترك اتفاق نظر دارند. 
5. ريا و رياكاران

ــراء، 18)  و  ــاء، 38؛ اس ــرآن (بقره ،264؛ انفال، 47؛ نس ق
اناجيل ( لوقا، 18: 24و25؛ مرقس، 10: 23)  عمل ناپسند 
ريا را به صورت مشترك بيان نموده  و اين عمل را به عنوان 

يكى از عوامل سقوط به دوزخ معرفى كرده اند.
6. زنا و زناكاران

همچنين دو كتاب آسمانى، بر مسئله زنا تأكيد نمودند. قرآن 
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(اسراء، 32؛ فرقان، 69؛ نور، 3؛ ممتحنه، 12) و عهد جديد 
ــولان، 15: 28و29؛ روميان، 13:  (متي، 5: 28، اعمال رس
ــند زنا را مورد نكوهش قرار داده و پيروان  3و7) عمل ناپس
خود را از ارتكاب به اين عمل زشت برحذر داشته اند. قرآن 
ــفه، 22: 8) جايگاه  ــراء، 32؛ نور، 3) و اناجيل (مكاش (اس

افراد زناكار را دوزخ معرفى كرده اند.
7. قتل و قاتل

ــائلى كه قرآن (نور، 12) و عهد جديد  يكى از مهم ترين مس
ــان، 9: 29) روى آن تأكيد دارند،  ــرس،2: 4؛ رومي (دوم پط
ــلان به اين كار را به  ــد و از اين كار نهى و عام قتل مى باش
ــت.  ــوان قاتل معرفى نموده اند كه جايگاه آنان دوزخ اس عن
ــا، 18: 20؛ 16: 4،  ــرس، 4: 15؛ لوق ــد جديد (اول پط عه
ــرآن (آل  ــان، 13: 9) و ق ــوب، 2: 11؛ رومي 11و45؛ يعق

عمران؛ 21و112) به قاتلان انبيا اشاره نموده اند. 
8. كبر و متكبران

ــاء ، 173؛ انعام؛ 70-93؛ اعراف، 36؛ نحل، 29؛  قرآن (نس
مؤمن، 34و35؛ غافر، 35-40) و اناجيل (متي، 23: 6-8؛ 
ــان تكبر و غرور از اعمال  ــوس، 3: 6و7) در بي اول تيموتائ
زشت اخلاقى، مشتركند كه هر دو كتاب به بيان افراد متكبر 

و ورود به دوزخ پرداخته اند. 

ب) وجوه افتراق
1. اصحاب شمال

ــبت به اصحاب شمال با قرآن متفاوت است.  نگاه اناجيل نس
ــمت چپيان (اصحاب شمال) با  ــينى س در اناجيل به هم نش
ــت (متى، 25: 41) در حالى كه در  ــاره شده اس شيطان اش
قرآن، شيطان (اسراء، 62-65؛ ص، 82-85؛  زخرف، 36؛ 
ــد. از  ــوندگان به دوزخ مى باش تحريم، 43) يكى از وارد ش
ــمال كسانى هستند كه نامه اعمالشان  منظر قرآن اصحاب ش
ــان داده مى شود، اين نشانه و رمزى است كه  به دست چپش
ــت. اما در اناجيل به  دريافت كننده  نامه عمل، اهل جهنمّ اس
ــته اى از  ــت كه دس ــده و آن اين اس گونه اى متفاوت بيان ش
ــى(ع) قرار مى گيرند كه  ــمت چپ حضرت عيس افراد در س
نحوه قرار گرفتن افراد دليلى بر دوزخى بودن آنان محسوب 

مى شود، و آنان را مورد لعن و نفرين قرار مى دهند. 
2. بت پرستان

ــپس  ــم، ابتدا به ورود بتها به آتش دوزخ و س ــرآن كري در ق
ــرى بر افكار بت  ــه آن، كه اين نيز تحقي ــه ورود عاملان ب ب
ــتان مى باشد، اشاره شده است، به گونه اي كه اينها، يك  پرس
روز از ايشان شفاعت نمايند؛ زيرا آنان بتها را شفاعت كننده 
ــاء، 98و99؛ عنكبوت، 25). اما اناجيل ورود  مى دانند (انبي
ــرگ دوم بيان نموده اند.  ــتان به جهنمّ را با تعبير م بت پرس
ــفه، 21: 8) كه اين عمل را موجب دورى از سلطنت  (مكاش
ــدا مى دانند (اول قرنتيان، 6: 9و10). همچنين در اناجيل،  خ
ــيان، 5: 3؛  ــتى مطرح (كولس طمع به مال يك نوع بت پرس
ــيان، 5: 5) و از معاشرت با افراد بت پرست نهى شده  افسس

است (افسسيان، 2: 11؛ اول قرنتيان، 5: 11).
3. ثروت و ثروتمندان

بنابر نظر اناجيل ثروت موجب ورود به دوزخ مى باشد (اول 
ــوب، 5: 1-3) و ثروتمندان به عالم  تيموتائوس، 9: 6، يعق
ملكوت راه ندارند (لوقا، 18: 24و25؛ مرقس، 10: 45و46) 
در حالى كه در قرآن به چنين چيزى اشاره نشده است؛ زيرا 
ــان را از طريق حق و عدالت به دست  اگر ثروتمندان ثروتش
ــت مي باشند و در عين حال  ــند، از اصحاب بهش آورده باش
ــه عذاب دردناك وعده داده  ــرآن، ثروت اندوزان باطل را ب ق
است (توبه، 34و35) و از ثروتى كه اندوخته اند، آنها را داغ 
ــد. همچنين به عدم  ــان مى زنن ــانى و پهلويش كرده و بر پيش
ــاره نموده است (اول قرنتيان،  ورود آنان به ملكوت خدا اش

6: 9و10؛ غلاطيان، 5: 19؛ مكاشفه،21: 8).
4. دروغ

ــخن به ميان آمده   در اناجيل راجع به دروغ در چند جا س
است (روميان، 1: 28و29. يعقوب، 3: 14). انسان دروغگو 
ــرده؛ زيرا آنها  ــه حال خود رها ك ــكار را خداوند ب و گناه
ــد و هر گناه ديگرى را انجام مى دهند و آنان  دروغ مى گوين
را از اين عمل زشت و ناپسند نهى كرده است (افسسيان، 4: 
ــيان، 3: 8و9؛ اول پطرس، 3: 10) و دروغگويان  25؛ كولس
ــن (اول تيموتائوس، 4: 1و2، دوم  ــامل معلمان دروغي را ش
ــفه، 2: 2و3)،  ــولان كاذب (مكاش پطرس، 2: 17-20)، رس
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ــيحيان كاذب (متي، 24: 24)، انبياى دروغين (همان، 7:  مس
15) همچنين كسانى كه حقيقت مسيح را انكار كنند، مي داند 
ــلاوه بر آنچه كه در زمينه  ــا، 2: 22). امّا قرآن ع (اول يوحن
دروغ در اناجيل مطرح شده است، قسم خوردگان به دروغ 
(بقره، 224؛ آل عمران، 77)، دروغ بندان به خدا (انعام، 21؛ 
ــه دروغ (فرقان، 77) را  ــهادت دهندگان ب اعراف، 37) و ش
نيز دروغگو مى نامد و علاوه بر ورود دروغگويان به جهنمّ، 
ــى آنان را از جمله محروميت از كلام و عنايت  عذاب روح
ــياهى آنان در قيامت و ابدى بودن در آتش، بيان  حق، روس

مى كند (بقره، 39؛ آل عمران، 11؛ مائده، 10؛ زمر، 60).
5. ريا و ريا كاران

ــد كه كارها براى خدا  ديدگاه قرآن در مورد ريا اين مى باش
ــد. كارها اگر براى غير او باشد،  ــد و براى غير او نباش باش
ــد. اگر كارها براى  ــدارد و ثمره و نتيجه اى نمى ده ارزش ن
ــد، مختص دنيا بوده و از اجر و  دنيا و جلب توجّه مردم باش
ــته و پاداش عاملان او جز عذاب  پاداش اخروى بهره نداش
ــوري،  ــري نخواهد بود (هود، 15و16؛ ش ــم چيز ديگ جهنّ
ــيطان در  ــيني رياكار با ش 20و21). همچنين قرآن به هم نش
ــاء، 38). ولى در اناجيل  ــاره كرده است (نس آتش جهنمّ اش
اين طور مطرح گرديده كه كار خير، پنهان و به دور از چشم 
مردم انجام گيرد و اجر و پاداش كار خير را از پدر آسمانى 
ــت كه ريا نكنيد  ــده اس ــفارش ش بايد گرفت و همچنين س
ــا، 11: 15) تا موجب دورى  ــي، 6: 1-6، 16-18؛ لوق (مت
از ملكوت خداوند نشويد (همان، 11: 13-15). در اناجيل 
ــيها (لوقا، 11: 42-39)،  به معرفى رياكاران از جمله فريس
ــان دروغين (اول قرنتيان، 4: 1-4، دوم پطرس، 2-3؛  معلم
اول پطرس، 1-4) و علماى دينى (لوقا، 11: 45و46؛ متي، 

15: 23-30) نيز پرداخته است.
6. زناكاران

ــم و ابدى بودن در  ــرآن، كيفر افراد زناكار، جهنّ ــر ق  از منظ
ــان، 68و69) با اين  ــت (ممتحنه، 12؛ فرق عذاب جهنمّ اس
ــه ملكوت خدا  ــدم ورود آنان ب ــه ع ــه اناجيل ب ــاوت ك تف
ــاره نموده اند (اول قرنتيان، 6: 9و10؛ غلاطيان، 5: 19؛  اش

مكاشفه،21: 8). 
7. نحوه عذاب قاتلان

ــزاى قتل عمد علاوه بر ورود به دوزخ، جاودانه  در قرآن س
ــرار گرفتن و دورى از رحمت  ــودن در آتش، مورد لعن ق ب
ــاوت كه در اناجيل، از  ــت. با اين تف خدا مطرح گرديده اس
ــت،  ــوختن در جهنمّ كه درياچه اى از آتش و گوگرد اس س
ــخن به ميان آمده است (غلاطيان، 5: 21؛ اول پطرس، 4:  س

15؛ مكاشفه، 8: 21).
ــاه را علت قتل  ــى از آيات، وجود گن ــد جديد در برخ عه

ــر اثر افكار  ــان، 1: 29؛ لوقا،11: 48) كه ب ــد (رومي مى دان
ــت، در وجود و قلب آدمي حاصل مي گردد (مرقس،  نادرس

7: 21و22).

نتيجه گيرى
ــرح ذيل بيان مي گردد: با  ــج حاصل از اين تحقيق به ش نتاي
ــيم كه اگر  ــئله به اين نتيجه مى رس ــى تأمّل در اين مس اندك
ــد و فرمانهاى  ــا به وظايف خود عمل كن ــان در اين دني انس
ــام اعمالى چون دروغ، ربا،  ــى را اطاعت نمايد و از انج اله
ــراف، ترك واجبات، زنا، خوردن مال يتيم، كفر، شرك و  اس
غيره دست بردارد و اطاعت از فراميني را كه اوليا و پيامبران 
ــر  الهى با كتاب و براهين كامل براى هدايت و راهنمايى بش
ــرار دهد، هم در اين دنيا  ــرلوحه زندگى خود ق آورده اند، س
ــنودى خداوند كه بالاترين  ــم در آخرت به قرب و خش و ه
ــان در آن مى باشد، نايل مى شود. پى بردن به اين  درجه انس
حقايق الهى، در اين كتاب آسمانى، در خصوص ما انسانها، 
ــيدن و درست  ــت انديش خود حاكى از عظمت حق و درس
زيستن، حول محور الهى و پرهيز از هرگونه اعتقادات باطل 

و رهايى از قيد و بند واهى مى باشد.
ــت ارتكاب افراد به معاصى، عدم ايمان و فراموش كردن  عل
عالم آخرت و عذابهاى جهنمّى است كه سبب مى شود انسان 
ــقوط  به انواع انحرافات و بزهكارى روى آورد و راههاى س
ــم آورد و علت بزهكارى  ــا اعمال خود فراه ــه جهنمّ را ب ب
ــان و به دنبال كارهاى خلاف رفتن يكى از دلايل عدم  جوان
ــاب مى باشد، چرا كه مطرح كردن  ايمان به روز جزا و حس
ــئله مى تواند افراد فاسد را به حداقل برساند. در اثر  اين مس
ايمان و يقين مى توان جلو بسيارى از انحرافات و بزهكاريها 
ــان  ــا را گرفت. با اعتقاد به معاد، زندگى انس و كلاه برداريه
ــى خوردن و خوابيدن و پرداختن به فعاليتّهاى اقتصادى  حت
ــس اعتقاد به  ــى مى گيرد. پ ــگ خداي ــى و ... رن و اجتماع
ــرانى  ــد كه هم مانع هوس ــل ضرورى دين مى باش معاد اص
ــيارى از طغيانها و  ــود و هم جلوى بس ــهوت رانان مى ش ش
ــيها را مى گيرد. انسان معتقد هميشه مراقب و مواظب  سركش
ــد و اين حسن مراقبه و محاسبه  رفتار و كردار خود مى باش
ــاب آماده  ــى روز حس ــودش، او را براى حسابرس در وج
ــد؛ زيرا ايمان  ــر همين، كمتر گناه مى كن ــى دارد و به خاط م
ــم او را از ورود به معاصى حفظ مى نمايد.  چون دژى محك
ــارتها و انذارها در قرآن كريم مهم ترين پشتوانه است كه  بش
انسان را از عذاب الهى دور و به سوى رضايت و خشنودى 

خداوند هدايت مى نمايد.
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ــب البيان، ج1،  ــريف لاهيجى، ج1، ص664؛ اطي ــير ش 57. تفس

ص349.
58. نساء، 93.

ــير من وحى  ــرآن، ج5، ص41؛ تفس ــير الق ــزان فى تفس 59. المي
القرآن ، ج2، ص151.
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ــير روح البيان، ج2، ص16؛ تفسير منهج الصادقين، ج2،  61. تفس

ص194.
ــان،  ــان و روح الجن ــوار، ج 2، ص 123؛  روض الجن 62. بحارالان
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68. الميزان فى تفسير القرآن، ج15، ص241.

69. الامالى، ص398.
ــولان، 15:  ــي، 5: 28؛ لوقا، 18: 20؛ 16: 18، اعمال رس 70. مت

28و29؛ روميان، 13: 13؛ روميان، 7: 3.
71. يوحنا، 8: 1-11، روميان، 1: 27و28.

ــيان، 5: 5؛ اول قرنتيان، 6: 9و10؛  ــان، 5: 19؛ افسس 72. غلاطي
روميان، 13: 9و10؛ مكاشفه، 21: 8.

73. مكاشفه، 22: 21؛ 15: 8.
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82-85؛ زخرف، 36؛ تحريم، 43.
75. الميزان فى تفسير القرآن، ج5، ص84.

ــير القرآن، ج3، ص173؛ روح المعانى،   76. مجمع البيان  فى تفس
ج3، ص144.     

77. تفسير نمونه، ج4، ص138.
78. التبيان فى تفسير القرآن ، ج3، ص225.

79. مثنوي معنوي.
80. مكاشفه، 30: 7-10، دوم تسالونيكيان، 9: 10-2.  

ــام، 70-93؛ اعراف، 36؛  ــاء، 172؛ انع ــر، 37؛ نك: نس 81. غاف
نحل، 29؛ مومنون، 34و35؛ غافر،35، 40و46.

82. تفسير القرآن العظيم، ج4، ص487.
83. تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة، ج2، ص41.

84. بحارالانوار، ج7، ص201.
85. همان، ج 14، ص34.

86. متى، 23: 6-8؛ اول تيموتائوس، 3: 6و7.
ــيان،  87. دوم قرنتيان، 11: 17و18؛ دوم تيموتائوس، 3: 8؛ كولس

.2 :23
88. روميان، 13: 3؛ اول يوحنا، 3: 16.
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تيموتائوس، 6: 17.

90. تحريم، 10.
91. تفسير احسن الحديث،  ج 11، ص243.

ــع، ج 6، ص366؛ جلاء الأذهان و جلاء  ــير جوامع الجام 92. تفس
الأحزان، ج 10، ص116.

93. روميان،1: 26-29؛ 2: 8.
94. همان، 2: 1-8؛ 2: 12-15؛ غلاطيان، 5: 3.

95. يهودا، 1: 7؛ روميان، 2: 12-15؛ دوم پطرس، 2: 6.
96. لوقا، 10: 15؛ متي،11: 23.

97. متي، 8: 12.
98. روميان، 3: 19.

99. همان، 2: 9.
100. پطرس، 2: 4.

101. دوم پطرس، 1: 2، 3و25؛ يهودا: 3؛ اول يوحنا، 4: 1.
102. همان، 2: 17.
103. همان، 2: 22.

77    سال ششم 
شماره22- زمستان 89



1. قرآن كريم، ترجمه ابوالفضل بهرام پور.
2. كتاب مقدس، ترجمه انجمن كتاب مقدس.

ــير القرآن العظيم،   ــيد محمود، روح المعانى فى تفس 3. آلوسى، س
بيروت،  دارالكتب العلميه، چاپ اول، 1415ق.

ــين بن على،   روض الجنان و روح الجنان  4. ابوالفتوح رازى، حس
ــلامى آستان قدس  ــيرالقرآن، مشهد، بنياد پژوهشهاى اس فى تفس

رضوى، 1408ق.
ــير القرآن العظيم،  ــماعيل بن عمرو،  تفس ــقى، اس 5. ابن كثير دمش
بيروت ، دارالكتب العلمية، منشورات محمدعلى بيضون، چاپ اول، 

1419ق، 
ــنن ترمذى، بيروت، داراحياء التراث  6. ترمذى، الجامع الصحيح س

العربى، 1412ق/2000م.
7. حقى بروسوى، اسماعيل، تفسير روح البيان، بيروت : دارالفكر، 

بي تا.  
ــن حسين بن حسن، جلاء الأذهان و جلاء  8. جرجانى، ابوالمحاس

الأحزان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377ش.
ــض التنزيل،   ــن حقائق غوام ــاف ع ــري، محمود، الكش 9. زمخش

بيروت، دارالكتاب العربي، چاپ سوم، 1407ق.
ــيد قطب الدين بن ابراهيم، فى ظلال القرآن،   ــاذلى، س 10. ش

قاهره، دارالشروق ، چاپ هفدهم، 1412ق.
ــريف لاهيجى، محمد بن على، تفسير شريف لاهيجى،  11. ش

ج2،  تهران، دفتر نشر داد، چاپ اول، 1373ش.
ــي)، الامالي،  ــن بابويه قم ــد بن علي (اب ــدوق، محمّ 12. ص

بيروت، انتشارات علمي، چاپ پنجم، 1400ق.
ــيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن،  13. طباطبايى، س
ــين حوزه علميه،  ــارات اسلامى جامعه  مدرس قم: دفتر انتش

چاپ پنجم ،1417ق.
ــير جوامع الجامع، تهران،  ــى، فضل بن حسن، تفس 14. طبرس
ــگاه تهران و مديريت حوزه علميه قم، چاپ  انتشارات دانش

چاپ اول،1377ش.
15. همو، مجمع البيان فى تفسير القرآن ، تهران، انتشارات ناصر 

خسرو، چاپ سوم، 1372ش.
ــين، اطيب البيان في تفسير القرآن،  ــيد عبدالحس 16. طيب، س

تهران، انتشارات اسلام ، چاپ دوم، 1378ش.
17. طوسى، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن ، بيروت، 

داراحياء التراث العربى، بي تا.
ــير من وحى القرآن ،  ــين ، تفس ــيد محمد حس 18. فضل االله، س

بيروت، دارالملاك للطباعة و النشر، چاپ دوم، 1419ق. 
ــن الحديث، تهران،  ــيد على اكبر، تفسير احس 19. قريشى، س

بنياد بعثت، چاپ سوم، 1377ش.
20. كاشاني، ملا فتح االله، تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين، 

تهران، كتاب فروشي محمدحسن علمي، 1336ش.
ــعادة فى مقامات  ــير بيان الس ــلطان محمد، تفس ــادى، س 21. گناب

العبادة، بيروت، مؤسسة الأعلمي، چاپ دوم، 1408ق.
ــون، دنيز، قرآن و كتاب مقدس درون مايه هاي مشترك،  22. ماس
ــهروردي،  ــادات تهامي، تهران، دفتر پژوهش س ــه فاطمه س ترجم

1379ش.
ــدي، علاءالدّين علي، كنزالعمّال  ــام بن الدين هن 23. متقّي بن حس
ــنن الاقوال و الافعال، بيروت، مؤسسة الرساله، چاپ پنجم،  في س

1405ق.
24. مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، بيروت، مؤسسة الوفاء، چاپ 

دوم، 1403ق.
25. مدرسى، سيد محمدتقى، تفسير هدايت، مشهد، بنياد پژوهشهاى 

اسلامى آستان قدس رضوى، چاپ اول، 1377ش.
ــران، دارالكتب  ــه،  ته ــير نمون ــيرازى، ناصر، تفس ــكارم ش 26. م

الإسلاميه، چاپ اول، 1374ش.
ــوي، چاپ پنجم،  ــد، مثنوي معن ــلال الدين محم ــوي، ج 27. مول

زمستان 1386ش.
ــارات  ــاب مقدس، بيروت، انتش ــتر، قاموس كت ــس، مس 28. هاك

اساطير، چاپ اول، 1377ش.
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